
خيلى فرقى نداره

فقط من هستم در ايستگاه كه اول آمده ام و او. پوست  �
ــفيد با كمرى كمى  ــت س چروك خورده و موهايى يكدس
قوزدار. كنارم كه مى نشيند، به بطرى آبش اشاره مى كنم 

كه: «تنهايى گردش مى رويد؟»
ــت) ميرم  او: (يك لبخند مقدمه همه حرف هايش اس

جمكران. 
من: روز سه شنبه است و اونجا هم حسابى شلوغه. 

ــت. ميرم سرش بزنم. امروز  ــرم اونجاس او: آره. اما؛ پس
مرخصى گرفتم. آخه پرستارم. خانومه طفلى آلزايمر داره. 

خانم پشت ميكروفن مى گويد: «ايستگاه فلان». وارد 
ــويم، همه جا براى ما خالى است. آن وسط  قطار كه مى ش
ــينيم ديگه.» هيچ كدام از  ــتاده و مى گويد: «يه جا بش ايس
ــمت  ــا برايش فرقى ندارد. من اما؛ مى برمش س صندلى ه

پاتوق خودم. مى گويم: «اينجا كنج و دنجه.» 
من: پرستار خصوصى هستيد؟ 

ــاعته ام ديگه. البته يه وقتايى هم بايد برم سر  او: 24 س
صحنه براى بازى، مى سپارمش به يه پرستار ديگه. 

من: (همه بازيگران اين سن و سال را از ذهن مى گذرانم 
و اين را به ياد نمى آورم) شما بازيگرى؟ (كمى هم خجالت 
مى كشم كه نمى شناسمش اما؛ اصلا نمى توانم تظاهر كنم 

كه «اى واى. حالا يادم اومد.») 
ــون مى داد.  ــت نش او: آره. اتفاقا امروز يه فيلمم را داش
(اسمش را مى گويد. نه اسم را مى شناسم و نه چهره اش را) 

من: راستى بيمه هنرمندها چى شد؟ 
ــه. آخه فقط يه ساله  ــامل منم نمى ش او: نمى دونم. ش

بازيگر شدم. قبلش هم شش ماه هنرور بودم. 
ــن رفته  ــار واقعا هيجان زده ام كه با اين س ــن: (اين ب م

بازيگرى) يعنى چندسالگى شروع كرديد؟ 
او: 68سالگى. (ديگر شروع مى كند به گفتن اينكه دنبال 
كار مى گشته و آگهى براى هنرورى در روزنامه ديده و كارش 
ــروع كرده و بعد ديگر، نقش هايش را يكى يكى  را اينطور ش
مى شمارد كه در كدام فيلم يك سكانس بازى كرده و در آن 
ــته  ديگرى به اندازه يك تلفن جواب دادن. اما؛ ديالوگ داش
ــوب مى شود تا مى رسد به آخرين  و اين برايش امتياز محس
بازى اش) قبل از عيد براى آقاى «قاليباف» يه مستند بازى 

كردم كه قراره توى جشن هاش نشون بده. 
من: جشن نوروز؟ 

او: نه جشن انتخاباتى اش [تبليغات]. از اينا كه من نقش 
مادر... (كل مستند را كه سه روزه فيلمبردارى شده با اسم 

تك تك عوامل كار تعريف مى كند و توضيح مى دهد) 
من: پس بهش راى مى ديد؟ 

او: نه، حالا ببينم كيا ميان. كيا هستن. 
من: پس هميشه راى داديد؟ 

او: مى دم. نمى دم. خيلى فرق نداره. 
من: يعنى هر كى باشه؟ 

ــم. راى مى دم و مى سپارم دست  او: من كه نمى شناس
خدا. ميگم راضى ام به رضاى تو. 

من: سرى قبل به كى راى داديد؟ 
او: احمدى نژاد. 

من: راضى بوديد؟ 
ــانس داشته باشه  او: برام فرقى نداره. هر كى مياد و ش

هشت سال مى مونه. اينم داشت. 
من: ديگه به كيا راى داديد؟ 
او: به خاتمى هم راى دادم. 

من: احساس نمى كنيد الان كه توى فيلم قاليباف بازى 
كرديد، بايد بهش راى بديد؟ 

او: با پسرم ميرم، اون يكى رو مى نويسه. 
خانم پشت ميكروفن مى گويد: «ايستگاه فلان». اينجا 
ــويم. من براى مسير بعدى ام و او براى  هر دو بايد پياده ش
آنكه برود سمت ترمينال. هشدار هم مى دهم كه بايد پياده 
شود. اما؛ مى گويد: «حالا شايد هم نرم جمكران. ميرم نواب 

خونه اون يكى بچه ام.»
من؛ مسافرى هستم كه از شرق تهران سوار بر مترو به ميانه 
شـهر مى روم و هر روز (بى توجه به ميزان حادثه اش كه پر 

است يا خالى)، آمار كنارى هايم را مى گيرم. 

مترونوشت

«خرم سلطان» و غزلى از
«پير پرنيان انديش» ما 

ــگفتى ديديم و شنيديم كه خرم سلطان  �  نمرديم و با ش
ــانزدهم  ــده  ش ــت س - آن كنيز و برده اى كه در نيمه نخس
ــد و  ــتان  زاده ش ــينان تاتارس ــلادى در ميان صحرانش مي
همين كه به اسارت عثمانيان درآمد جان و دل سلطان سليمان 
ــف و شهودى بى مانند و  را ربود و به حرم او راه يافت- با كش
محيرالعقول، جل الخالق، گستره اى زمانى نزديك به پنج سده 
ــاعر گرانقدر ما، هوشنگ ابتهاج،  را درنورديده و با غزليات ش
سايه، مهر و الفتى  بسزا يافته است، چندان كه در اوج اقتدار 
و يكه تازى اش در حرم  آن سلطان و زمانى كه از جذبه قدرت 
ــت غزلى ناب از اين شاعر ارجمند  سر از پا نمى شناخته  اس
ــت...صلا در دادن  ما را از آغاز تا به پايان «دكلمه» كرده اس
ــگاه، راندن آنان از دل  ــه حِرمانش از جور رقيبان و، پس آن ب
ــلطان را! آرى، خواننده عزيز! باور كن اين بوُالعَجَب  و جان س
ــعبده بازى دوبله كنندگان  ــگردى را كه برايت گفتم از ش ش
ــريال مثلا تاريخى و نمونه اى بارز از تحريف و ابتذال،  اين س
نه تنها در تاريخ، بلكه در شيوه سناريونويسى و در يك كلام، 
ــت حوادث دور از باورى كه تنها از بى استعدادى  چفت وبس
آدم هايى تنُُك مايه و كم دانش برمى آيد. چند روز پيش، صبح 
ــعر و ادب با صاحب اين قلم  ــتى شيفته ش تقريبا زود، دوس
تماس گرفت و گفت نمى دانى كه ديشب چه غزل نابى خواند 
ــلطان در پايان قسمتى از سريال كه پخش شد.  اين خرم س
ــت كه كنجكاو دانستن نام سراينده غزل بود، با  همين دوس
ــرع از غزلى را كه  ــر زحمتى كه بوده يكى دو بيت يا مص ه
ــت وپا شكسته يادداشت كرده و  خرم خوانده بود به طور دس
ــاعر، به ديدن بازپخش آن به خانه اش  مرا، براى يافتن نام ش
فراخواند. راستش، من هم كه كنجكاو شده بودم، در اجابت 
ــته اش از حدود يك ربع پايان آن قسمت از سريال به  خواس
تماشايش نشستم. پيش از آن، با خواندن همان يكى، دو بيت 
يا مصرع كه به طور سردستى از ابيات آن غزل به روى كاغذ 
آمده بود تقريبا حدس زده بودم كه دوبله كنندگان سريال بايد 
به سراغ اثرى از شاعر عزيزمان «هوشنگ ابتهاج (سايه)» رفته 
باشند ... و سرانجام با شنيدن يكى، دو بيت نخست و به ويژه 
بيت پايانى غزل، بيتى كه تخلص شاعر را با خود داشت گمانم 
به يقين پيوست. آرى، دو بيت نخست چنين بود:حاصلى از 
هنر عشق تو جز حرمان نيست / آه از اين درد كه جز مرگ 
مَنَش درمان نيست / اين همه رنج كشيديم و نمى دانستيم 
ــت .و بيت پايانى  ــه بلاهاى وصال تو كم از هجران نيس / ك
غزل:سايه! صدعمر در اين قصه به سررفت و هنوز / ماجراى 

من و معشوق مرا پايان نيست 
ــته،  ــدگان، و يقينا به طور عمد و دانس ــه دوبله كنن البت
ــه و گوينده نقش خواسته بودند كه آغاز  از بانوى صداپيش
بيت اخير را غلط بخواند و به جاى «سايه! صد عمر...» بگويد: 
«سايه صدعمر...»، تا تخلص شاعر در اين ميان پنهان بماند 
ــت  ــخن ديگر، شس و به اصطلاح، گندكار در نيايد يا، به س
ــت باخبر نشود و متوجه  ــاكنندگان آگاه و ادب دوس تماش
ــى» (anachronism) دوبله كنندگان، كه  ــان پريش «زم
غزل شاعرى از پنج سده بعد را در دهان شخصيتى تاريخى 
ــازى كرده اند، نشوند. حالا اگر مثلا  از پنج سده پيش جاس
غزلى از حافظ بزرگمان را كه پيش از سده شانزدهم ميلادى 
مى زيسته در دهان خرم سلطان نهاده بودند باز چيزى بود و 
خوش خيالانه مى شد چنين انگاشت كه شايد غزليات اين 
ــى (زبان  ــترگمان در آن زمان به تركى يا به روس ــاعر س ش

مادرى خرم سلطان) ترجمه شده بوده است!
پى نوشت: 

ــت كه هـ .ا. سايه در  1- «پيرپرنيان انديش» عنوانى اس
بيت پايانى غزلى به خويشتن داده است و بعضى از او با اين 

نام شكوهمند ياد مى كنند:
چه نقش مى زند اين پير پرنيان انديش 

كه بس گره ز دل و جان سايه بست و گشود 

زاويه ديد

كارتون خواب

رويداد

ــش، ليگ برتر  ــال پي ــت س موقعيت اول: هفت، هش
انگلستان، رقابت شديد چلسى و منچستريونايتد. كل كل و 
كرى خوانى سرآلكس فرگوسن و ژوزه مورينيو در جلسات 
مطبوعاتى و رسانه ها بدون هيچ گونه ترحمى. خداحافظى 
ــن به دليل از  ــى و ابراز ناراحتى فرگوس مورينيو از چلس
ــن را يك  ــت دادن يك رقيب عالى. مورينيو، فرگوس دس
ــم مى داند. كل كل و رقابت  ــى بزرگ و يك الگو و معل مرب
شديد منچسترسيتى و منچستريونايتد كه سابقه ديرينه 
ــانه اى فرگوسن و مانچينى به يكديگر،  دارد و حملات رس
حمايت كامل فرگوسن از مانچينى در ماجراى اختلافش 
با توز. سه فصل اخير و رقابت شديد رئال مادريد و بارسلونا، 
ــم در زمين و در مطبوعات ابراز ناراحتى دنى آلوز از  باز ه
جدايى مورينيو از رئال. «مورينيو و من هردو برنده هستيم. 
ــتاق بردن هستيم و جدايى او از رئال مادريد،  هردو ما مش
ــپانيا مى گيرد.» تماس تلفنى  ــس رقابت را از ليگ اس ح
ــن با مورينيو قبل از اعلام خداحافظى ناگهانى و  فرگوس
هميشگى از فوتبال و اطلاع دادن اين موضوع به مورينيو. 
مصاحبه آقاى خاص كه به غرور و اعتمادبه نفس بالا معروف 
ــت: «دوستانم مى دانند بعد از رئال به كجا مى روم و به  اس
فرگوسن هم گفته ام. جايى مى روم كه مردم، هم در برد و 
هم در باخت دوستم داشته باشند براى بازى خداحافظى 

فرگوسن، به ورزشگاه نمى روم چون نمى خواهم كسى گريه 
مرا  ببيند.

موقعيت دوم: كرانچار با نجابت و آرامش جاى خود را به 
سرمربى جديد پرسپوليس داد. صحبت هاى بسيار دوستانه 
ــرمربى و مديرعامل در رسانه ها و تلويزيون و  و معنوى س
ــفيد امضاكردن، فسخ همكارى اين دو و شروع  قرارداد س
تهمت ها و حملات شديد غيرمحترمانه و درگيرى درباره 
ــعارهاى مردم در حمايت  ميزان قرارداد و بدهى مالى، ش
ــى به آنها به صورت  از مربيان، بازيكنان و مديران و فحاش
ــى در طول يك بازى به صورت  ــك بازى در ميان و گاه ي
متناوب. سرمربى سابق پرسپوليس در راه آهن، حملات و 
توهين هاى هرروزه ايشان و مديرعامل جديد پرسپوليس 
ــحالى هاى  ــات و تلويزيون عليه يكديگر. خوش در مطبوع
ــن به  ــى راه آه ــس از گلزن ــده پ ــب و تحريك كنن عجي
ــات متناقض تماشاگران و طرفداران  پرسپوليس. احساس
تمديد قرارداد ايشان با راه آهن و صحبت از باشگاه حرفه اى، 
مديريت عالى، امكانات مناسب و شروع زودرس تمرينات 
و برنامه ريزى براى كسب سهميه آسيا. نمايش هميشگى 
براى انتخاب سرمربى جديد پرسپوليس و ناگهان انتخاب 
ــته راه آهن و دشمن قبلى به عنوان  ــرمربى قرارداد بس س
سرمربى جديد پرسپوليس. حواشى ناتمام در مورد قرارداد 
ــخ قرارداد، صحبت هاى دوستانه و  ايشان با راه آهن و فس
ــن طرفداران  ــتگى بي ــز با مديرعامل و دودس محبت آمي

پرسپوليس و... .
موقعيت سوم: خداحافظى ديويد بكام اونا از فوتبال و 

خداحافظى مهدى مهدوى كياى ما از فوتبال. همين.

جنگل آسفالت

فوتبال حرفه اى ما و اونا

برگزاري «مستر كلاس» جبلى دركانادا
ــال در تورنتو  � ــت پاييز امس ايسـنا: حميد جبلى قرار اس

ــام كارگردان،  ــرور آثار او در مق ــور پيدا كند تا ضمن م حض
ــازى و بازيگرى در كانادا برپا كند. اين  ــتر كلاس فيلمس مس
ــفيد»  ــر مريم»، «خواب س ــه فيلم: «پس هنرمند ايرانى با س
ــنواره بين المللى ــى جش ــال راه ــز امس ــى» پايي و «آبدارچ

 Eastern Breeze، «نسيم شرقى» مى شود تا ضمن شركت 
در جلسات پرسش و پاسخى كه در سينما «كارلتون» برگزار 
ــود، تجربيات خود را در زمينه فيلمسازى و بازيگرى با  مى ش

علاقه مندان سينما درميان بگذارد.

تحسين «ابورا يانگ» از «گذشته» 
ــدى كه اخيرا � ــريه «هاليوود ريپورتر» در نق ايسـنا: نش

ــته، آورده است: اصغر  ــته» نوش «ابورا يانگ» بر فيلم «گذش
ــت وجوى خود در وادى احساس گناه، انتخاب  فرهادى، جس
ــووليت را در درامى با فيلمنامه و كارگردانى استادانه به  و مس
ــرد كه در هر گامش توجه خاص مخاطب  گونه اى پى  مى گي

را طلب مى كند. 

مخبر الدوله

رونمايي از اثر ماندگار حكيم طوس به تصويرگري «حجت شكيبا»  

چند ساعتى در كنار شاهنامه 

ــه بى پايان فرهنگ  ــاهنامه حكيم طوس، گنجين ش
ماست. نه تنها در تاريخى بيش از هزار سال، هويت بخش ما 
بوده؛ بلكه انديشه مندان و هنرمندان ما را نيز، در سده هاى 
گوناگون، انگيزه كار و خلاقيت بخشيده است. چه در شعر و 
چه در موسيقى و چه در خوش نويسى و نقاشى و نگارگرى. 

ــد روز پيش،  همين چن
ــه فرهنگ و  به همت« خان
ــراى  هنرگويا»، در فرهنگس
ــاوران، مجلس رونمايى از  ني
شاهنامه با تصويرگرى استاد 
نقاش معاصر حجت شكيبا 
برپا بود. چاپ كامل شاهنامه 
با نقاشى هاى شكيبا، كه هنر 

نقاشى امروز را در خدمت روايت تصويرى شاهنامه گرفته 
است. از نگارگرى قديم و سنتى و نقاشى قهوه خانه اى كه 
بگذريم، اين نياز فرهنگ معاصر است كه طرح و تصويرى 
ــون مبنا و منبع به  ــه و هنر امروز از مت ــده از انديش برآم
دست دهد و چه متنى از شاهنامه در زبان فارسى مهم تر 
ــكيبا هنر نقاشى معاصر و انديشه  و مبنايى تر؟ حجت ش
ــاهنامه گرفته است و در اين  امروزى خود را در خدمت ش

اثر تازه، به چاپ رسانده است. 
ــه  ك را  ــوس  ط ــم  حكي ــاهنامه  ش ــاپ  چ ــن  اي

ــت  ــر كرده، اثرى اس ــه فرهنگ و هنرگويا»  منتش «خان
ــكيبا  برخوردار از همراهى و همدلى هنرمندانى كه اثر ش
را قدر شناخته اند. خوش نگارى متن، كار كاوه اخوين است. 
ــتاد اسرافيل شيرچى. با  ــى روى جلد، كار اس خوش نويس
سه مقدمه از آقايان جواد مجابى، حسين الهى قمشه اى و 
محمدرضا سعيدآبادى (دبيركل كميسيون ملى يونسكو). 
ــت و روى كاغذ گلاسه و در دو قطع:  متن، چهار رنگ اس

يكى رحلى و دو ديگر سلطانى. 
چاپ اين كتاب كه با مديريت ناصر و احسان ميرباقرى 
ــى ما ايرانيان است در  ــده، نمونه اى از سختكوش انجام ش
ــه هنرمندانه چاپ كتاب  عرص

در اين سرزمين. 
ــرى به  ــت كه س كافى اس
ــا و كتابخانه هاى خارج  موزه ه
از ايران بزنى و با ديدن اينگونه 
آثار نفيس و شكيل و بسامان، 
سربلند باشى و بگويى اين كار 
ــى   ــه تمامى در وطن فردوس ب
انجام شده و نشانه اى از ذوق و هنر ايرانى است در پيوند با 

دانش و صنعت چاپ در اين روز و روزگار. 
ــه فضاى باز  ــاهنامه، ب ــس رونمايى ش ــى از مجل وقت
ــراى نياوران مى آيى، خوشحالى كه چند ساعت  فرهنگس
ــاس اخوين،  ــتادانى چون عب ــدان و اس ــراه با هنرمن هم
ــيرچى، حسين الهى قمشه اى،  ــرافيل ش جواد مجابى، اس
ــول مرادى، حجت شكيبا، محمدعلى جعفريه، مجيد  رس
ــاهنامه سخن گفته اى و  ــاهين و... و ... درباره ش خسروش

نكته ها شنيده اى. 
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براى بازيگر «خوب، بد، زشت»؛ كلينت ايست وود

بر فراز «پل هاى مديسن كانتى»

پل هاى مديسن كانتى
«مريل استريپ» و «كلينت ايست وود» را به هم رساند 

شهر ما هم پل هايى دارد در هوا
ولى رودخانه هايش در ذهن خاك مانده! *

ــرگ، كه حتى  ــيگار ب ــاى باوقار و خاموش با آن س آق
ــت هم، فكر مى كنم كه هست، وقتى  وقتى كنج لبت نيس
ــم بازى هات در  ــازى با ه ــدى چطور؟! ! وقت ب ــد ش متول
ــكو، همان حوالى دهه 30. درست مى گويم  سانفرانسيس
ديگر؟ موهايت پرپشُت بود و هست ولى كلاه مى گذاشتى 
ــر خودت. «لئونه» اين كار را مى كرد يا خودت؟ هرچند  س
ــم ها كار  فرقى نمى كند. وقتى كلاه هم ندارى باز آن چش
خودش را مى كند. حتى وقتى خيلى نرم خو مى شوى، يعنى 
ــال و موقعيت  ــب سن وس نرم خويى را بازى مى كنى. حس
اثر، اثرى مثل پل هاى مديسن كانتى اين شرايط را فراهم 
مى سازد تا تو نرم خو و عاشقيت را بازى كنى، اما باز هم آن 
ــيگار بدبوى برگ مرده اش بر  تلخ وَش و تلخ انديش را با س
كنج لب حس مى كنم. خيلى از ماها در ايرانى كه تو احتمالا 
تصورى از آن دارى منطبق بر نگاه اين روزها، سياست زده 
ــايد دل زده، فيلم هاى تو را دوست داريم. قديمى ترها  و ش
دست پخت اسپاگتى  تو «سر جيولئونه» را دوست دارند و 
موسيقى اش را هنوز، اگر توانايى سوت زدن داشته باشند، با 
ــوت اجرا مى كنند. «دم انريكوى» عزيز هنوز گرم با آن  س
ــده نشانه. نشانه اى كه با هيبت  موزيك جاودانه اش كه ش
ــترن هاى ايتاليايى  ــاى هيچ كس- آن وس توى بى نام- آق
ــود. ايست وود عزيز، تو نمونه خوبى هستى كه  يكى مى ش

ــال بياورم از  ــجويانم مث ــم براى هنرجويان و دانش مى توان
ــينما هم بفهمد. قاب  اينكه يك بازيگر چقدر مى تواند س
ــيگل»  ــد. از تجربه كار با «دان س ــن و... را بشناس و دوربي
ــود و در  ــر از جان هم بياموزد. «هارى كثيف» او بش تلخ ت
لابه لاى آن كثافت انسانى- حيوانى سر از «رودخانه مرموز 
و وحشى» دربياورد و تا پار گى رگ هايشان پن پيش برود. 
(راستى حتم مى دانى كه پن به ايران آمده بود؟) اى آقايى 
ــدى و تا همين امروز به رنگ روز  كه در مى 1930 زاده ش
در نيامدى. گرفتار روزمدارى سينما نشدى. ماست خودت 
ــالگى. سرپايى و  را خوردى و مى خورى تا همين 3 -82 س
كنار «عزيز ميليون دلارى»ات حركت مى كنى پا به پاى آن 
در رينگ مى دوى. سرپايى و فيلم مى سازى. تو هميشه در 
ذهنم ايستاده اى. حتى اگر حركت كنى. بجهى. بدوى. تو 
پلنگى خاموشى كه به قلب ها خيره شدى. تنها در يكى دوتا 

از فيلم هايت به خودت دهنه زدى مثل همين پل هاى... 
ــارت البته، كه مى توان هنوز  ــو يادآورى كردى با آث  ت
قصه گفت و قصه هاى تكرارى هم حتى گفت ولى استوار و 
جذاب. به امروز توجه داشتى و حتى تجربه اى هم در فيلم 
ــدى. «بچه اشتباهى»  «آخرت» كردى. اما گرفتارش نش
ــت لرزيد و نه اداى چيزى را  ــت دارم. نه دوربين تو را دوس
درآورد. نه كج شد و نه موج زده؛ متين و موقر، از دل همان 
سال هاى تولدت سر و شكل گرفت. من خيال مى كنم اين 
ــان مان مى دهد. چيزى از  كودكى تو را هم كم و بيش نش
ــى ات نمى دانم. هرچه مى دانم از فيلم هايت مى دانم  كودك
ــت براى آن كه  ــاختى. همين كافيس كه بازى كردى و س
بدانم با چه كسى روبه رو هستم بى ارجاع به منبعى. چون 
فيلم هايت آينه وجودى تو هستند. مثل خواب ها كه آينه 
راستى اند، آثار تو هم براى من چنين اند. پس تولدت خيلى 

مبارك آقاى ايست وود عزيز! 
*از مجموعه شعرهاى سينمايى ام 

 محمدعلى سجادى

 حامد محمدى كنگرانى
 روانپزشك

ــود كه همه ما  ــندگانى ب ــل نويس «اصغر الهى» از نس
ــان را مى خوريم.  ــرت دوره ش ــت يا نادرست، حس به درس
ــر و شكلى پيدا كرده بود  دوره اى كه به گمانمان ادبيات، س
و نويسندگانى را در خود پروراند كه تا امروز الگوى بسيارى 
از ما در نوشتن بوده اند. نويسندگانى كه ضمن نمايش اوضاع 
سياسى و اجتماعى جامعه، صاحب سبك و سياق ويژه خود 
ــناختند و از قضا  ــيك را مى ش بودند، ادبيات مدرن و كلاس
ــيارى از آنها پزشك بودند. اصغر الهى صاحب  (از قضا؟) بس
ــيوه نگرشش به  آثار زيادى نبود اما همان ها هم بازنمود ش
ادبيات و جهان بود و بازنمود شيوه زندگى اش، چراكه نوشتن 
ــر انجام وظيفه نباشد، ادامه زندگى ماست يا حتى  اگر از س
ــت خود خود زندگى. «دكتر گوشى را  گاهى بى كم و كاس
ــت روى سينه ام. قلبم ديوانه  شده بود... ساعتى بالاى  گذاش

ــاك، تيك تاك،  ــرم چكه مى كرد؛ تيك ت س
تيك تاك. قلبم مى زد. دستگاهى كه صفحه 
ــت، خط هاى قلبم را نشان  سبزرنگى داش
ــى مى تواند  ــى داد.  ها...  ها... لى لا چه كس م
ــى را روى صفحه  ــاى قلب آدم ديوانگى ه
ــى كند؟ هيچ كس نمى تواند.  كاغذى نقاش
ــا و روياهاى  ــس نمى تواند خواب ه هيچ ك
ــزد. آرزوى  ــى بري ــوم نقاش آدم را روى ب
زنده ماندن را هم نمى تواند روى تابلو، يا حتى 
ــان بدهد. آرزوى ماندن  كاغذ سفيدى نش

درست در لحظه اى كه مرگ از در و ديوار تو مى آيد.» اصغر 
الهى 12 خرداد 1391 بر اثر عارضه قلبى در سن 68سالگى 
درگذشت. «سالمرگى» را دهم خرداد 21سال پيش نوشت 
و خرداد هفت سال پيش به چاپ رساند. دغدغه مرگ، بودن 

يا رفتن، چگونه رفتن و آن صداى لعنتى 
ــال ها با او  ــه اين س ــاعت در هم چكه س
بوده اند. صداى راويان متعدد و تودرتو كه 
ــيوه هاى مختلف  از مرگ مى گويند و از ش
ــكته، خودكشى، سقط جنين و  مردن؛ س
ــروزى اين رمان در  قتل، براى خواننده ام
ــالمرگى» همان  ــالمرگ نويسنده «س س
انعكاس را دارد. صداى چكه را مى شنويم 
و منتظر مرگى مى مانيم كه از در و ديوار تو 
مى آيد. اين حرف ها بوى نااميدى مى دهند 
ــالمرگى» دلمان را خوش  ــوى نورى در رمان «س اما كورس
ــود،  ــد؛ اگر در اين برهوت، اندكى اميدوارى يافت ش مى كن
ــهم كسى است كه مى داند جاودانگى را نه در زندگى كه  س
در داستانى خواهد يافت كه روزى آن را خواهد نوشت. اصغر 

الهى روانپزشك بود پس خيلى بعيد نمى نمايد اگر آدم هاى 
داستان هايش با توجه به نكات ريز روانشناختى ساخته  شوند 
و به خاطر بروز حالاتى در ذهنمان ماندگار شوند كه بيشتر 
ــته باشند. هرچقدر  از بار اجتماعى و ظاهرى، بار روانى داش
ــانه محوريت مى يابد، از ميزان  توجه به اين نكات روانشناس
ــود. و پابه پاى گم شدن فرد  توجه به گذشته كاسته مى ش
در كليت اجتماع، قهرمان پرستى وجهى كاريكاتورگونه پيدا 
مى كند و... اما اين يادداشت، فرصتى براى دوباره نوشتن اين 
حرف ها درباره «سالمرگى» نيست، صداى چكه  اى است تا 
يادمان بياورد بازخوانى ادبيات گذشته، ادبياتى كه اصالتش 
در صداقت و دردمندى راويانش بود، ريشه هاى سستمان را 
اندكى قوام مى بخشد.تا يادمان بياورد نويسندگان چند دهه 
پيش، از آن رو تا امروز موفق قلمداد شده اند كه ادبيات بخشى 
ــان بوده فارغ از فرمول هاى ساده و قابل انتقال،  از زندگى  ش
فارغ از ظاهربينى و بسنده كردن به تعريف هاى رايج. ادبيات 
خود زندگى بوده، خود زندگى است، كافى ا ست يك بار ديگر 
ــالمرگى را بخوانيم تا صداى تيك تاك مرگ را بشنويم،  س

همان تيك تاكى كه اصغر الهى مى شنيد. 

يك سال پس از «اصغر الهى»
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